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 چکیده
 که ایگونهبه است، شده واقع معاصر فتاوای مدرک و مبنا مسائل از بسیاری در که است عناوینی جمله از دین وهن

 باومی آن دین و تمایز مفه وهندقیق  معنای توضیح عدم اما. برد نام فقهی قاعده یک عنوان به دین وهن حرمت از توانمی
شده استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا  موجب شرعی، حکم جهت از دین وهن شناسیگونه عدم نیز و مشابه اصطلاحات

در و  را ارائه برآن است معنای دقیق وهن دینکارگیری روش تحلیلی توصیفی با بهحاضر جستار  .دچار ابهاماتی شود
ز حضور آن به عنوان سازنده حکم یابد و احاصل پژوهش اینکه وهن معنای دقیق خود را می شناسی کند.عرصه حکم گونه

 شود.برداری میاثبات حکم تکلیفی و احیاناً وضعی پردهاولی و ثانوی و حکومتی و نیز تأثیر آن در 

 هاواژه کلید
 ، حرمت وهن دین، بطلان عبادت وهنیدین استخفاف دین، هتک دین، از تنفیر دین، وهن

 مقدمه
در فتاوای  دین وهن دین است. نماییسبُکشدن و  سست معنای بهین در لغت به معنی سستی و سبکی و وهن د وهن

را در مورد آن دنبال ای فقهی اصطیاد قاعدهانگاره ، امری که باعث شده است 1معاصر حضور چشمگیر و پررنگی یافته

                                                           
 الفقه مباني مازندرانی، ، سیفی209 ،الوسيلة تحرير دليل مازندرانی، ، سیفی3/323 ،الجديدة الفتاوى ، مکارم،362/ 3 ،جديد استفتاءات مکارم، 1

 أجوبة ای،، خامنه578 ،المسائل جامع لنکرانی، ، فاضل2/12 ،القضاء فقه، موسوی اردبیلی، 1/467 ،الوسيلة تحرير خمینی، ، امام2/81 ،الفعال
 ،السلام معليه بيت اهل فقه مجله نویسندگان، از ، جمعی1/165 ،جديد استفتاءات ، مکارم،3/581 ،استفتاءات خمینی، ، امام2/58 ،الاستفتاءات
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یاد کرد، لیکن ابعاد این قاعده به خوبی واکاویده نشده و « حرمت وهن دین»تحت عنوان  توانای که از آن می، قاعدهدشو
همین امر موجب  صورت نگرفته است. پژوهشیحکم فقهی، شناسی گونهحاظ لتبیین نشده و به  دین وهنمفهوم از جمله 

 نوپیداکلاسیک و ر فرآیند استنباط فقهی و به منظور حل مسائل مند به وهن دین دشده شرایط لازم برای تمسک ضابطه
پرده از  آنشناسی حکم گونههای مشابه و واژه وهن با واژهمفهومی سنجی نسبت با ات یافتهفراهم نشود. این جستار فرصتی 

هم افر در فقهرا و استناد به آن  اصطیاد قاعده فقهی حرمت وهن دینابهامات موجود درباب وهن دین، بردارد و مقدمات 
  .آورد

و  استناد به وهن دین در فتاوای معاصر نمود قابل توجهی یافته اما در منابعبه رغم اینکه در مورد پیشینه تحقیق گفتنی است 
ه مجال طرح یافته و آنچ بحث مبسوطی به ندرت وهنثغور، مبانی و معیار تشخیص وفقهی درباب ماهیت، حدود مقالات

 شود: از جامعیت لازم برخوردار نیست. ذیلًا به بخشی از پیشینه تحقیق اشاره می مطرح شده استدر این باب 

اما  ،است اشاره شده محمدیان علی هنگاشت مذهب و دین وهن شناسی مفهوم مقالهبه های اینترنتی در برخی از پایگاه
 «غیبت عصر در حدود اقامه جانشین نهادهای و موانع بررسی» کتاب در .در دسترس نیستای اصل مقاله در هیچ سامانه

 غیبت عصر در حدود اجرای عموان از یکی عنوان به دین وهن حرمت به 117-113 صفحه در «محمدی باقر سید» نوشته
 به را دین وهن حرمت اصل نویسنده نوشتار آن در. است شده اشاره شود، دین وهن موجب حدی اجرای که مواردی در

 برای استناد قابل یا و استناد مورد روایات برخی به ادامه در و است دانسته روشن امری فتاوا، در آن به تصریح جهت
 و مستندات و نشده اشاره ثانوی و اولی عنوان با دو دین وهن تمایز به اولاً  اثر این در. است کرده اشاره دین وهن حرمت

 . است نیافته نقد و طرح مجال مبسوط طور به دین وهن مبانی

 در زنیقمه جواز عدم ادله جمله از «افضلی علی محمد» نوشته «تشیع چهره بر زخمی زنی قمه» کتاباز  58صفحه  در
 حرمت درباب معاصر فقهای فتاوای از برخی به مدعا اثبات برای و شده معرفی مذهب، شدن بدنام و وهن حاضر عصر

 تهمت معرض در و وهن ،کتاب از 122 صفحه در مذکور نویسنده. است دهش اشاره دین، وهن حرمت جهت از زنیقمه
بنابراین سطح تحقیق در این اثر  .است دانسته تشیع بر زنیقمه مذهبی و عقیدتی هایآسیب جمله از را تشیع نگرفتقرار

 محدود به مصداق معین است.

 مشابه هایواژه از برخی با دین وهن تمایز و دین وهن معنای به نویسنده «مذهب و دین وهن به دیگر نگاهی» مقاله در
 نوشتار این در همچنین. است داده هشدار و تذکر هم داریدین در وهن و دین وهن میان خلط به نسبت و است کرده اشاره

 اشاره دین وهن حرمت ادله نقد و طرح به ادامه در و کرده اشاره دین وهن دامنه و ضابطه به مختصر بسیار طور به نویسنده
 دین، وهن حرمت بر را متشرعه ارتکاز و عقل ،روایات ،آیات از برخی دلالت محتمل، یا موجود ادله میان از و است هکرد
 و «محترمات به اهانت حرمت» همچون مواردی به استناد یا استفاده امکان به نویسنده اثر این در. است دانسته قبول قابل
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، برای اثبات «)ع(امامان و رسل و دین به استخفاف حرمت» و «هیال شعائر تعظیم وجوب» و «محترمات هتک حرمت»
 نشده ایاشاره ثانوی و اولی معنای در دین وهن تمایز به اثر این در است ذکر به لازم .است کرده اشاره ،حرمت وهن دین

 . است

 نقلی و عقلی ادله واکاوی» عنوان با است ایمقاله است، پرداخته دین وهن حرمت از بحث به که دیگری آثار جمله از
 دلایل و دین وهن حرمت عقلی و روایی قرآنی، دلایل نقد و طرح به مبسوط نسبتاً  طور به نویسنده راث این در. «دین وهن
 و دانسته مردود و ناکافی دین وهن حرمت بر را عقلی دلایل و روایات آیات، دلالت نهایت، در پرداخته وهن حرمت عدم
 . است دانسته قبول قابل و پذیرفتنی را دین وهن حرمت بر متشرعه ارتکاز دلالت تنها

در این اثر به این اشکال که وقتی خطر و ضرر جانی برای بیمار موجب تغییر حکم اولی وجوب روزه به حرمت آن 
شود، چگونه حکم وجوب اجرای حدود در صورت وهن دین و در نتیجه ایراد ضرر به اصل دین و مذهب، به حرمت می

 تحریم شامل تنها مصداق و دامنه لحاظ به دین وهن حرمت اثر این دردلیل یابد، توجه نشده است و به همین تغییر نمی
 این تأثیر و ثانوی و اولی عنوان به دین وهن تمایز به نوشتار این در همچنین .است شده دانسته حرمت، تشدید و مباح
 قرآنی دلایل قصور درباب دهنویسن دلایل. است نشده ایاشاره آن دامنه و دین وهن حرمت مستندات نقد و طرح بر تمایز

 همچنین. نیست برخوردار کافی دقت از ثانوی، و اولی عنوان به دین وهن تمایز عدم دلیل به دین نیز وهن حرمت روایی و
 دین وهن محتمل مصادیق درباب نیز و استفتائات از برخی به پاسخ مقام در دین وهن به استناد ناروایی و روایی درباب

 .است نگرفته صورت اوتیقض و داوری نیز،

 با رسالت واکاوی ابعاد مختلف وهن به ثمر رسیده از جمله دیگریمقالات  پدیدآورندگان این جستارشود از وری مییادآ
 نقد و تحلیل ادله موافقان و مخالفان صحت استناد به»و « مستند به وهن یفتاوا لیاز رهگذر تحل نیضوابط وهن د نییتب»

وشتار حاضر صرفاً بررسی ابعاد ناند. اما رویکرد که هر دو مورد در انتظار چاپ« احکام رییو تغ لیدر تعط نیوهن د
 .است این دو دریچه ورود پیداکرده ازبه طور ویژه  وآن است مفهومی وهن و تقسیمات حکمی 

 اند از اینکه: عبارت در این نوشتار های مرتبط به وهنترین پرسشمهم

 ؟معنی مصطلح وهن دین چیست. 1

 وهن دین دارد؟شناسی ؟ این تمایز چه تأثیری بر مفهومچیست رتبطمواژگان دیگر تشابه و تمایز وهن دین با وجه . 2

  ا حکم وضعی نیز هست؟آیا این حکم در پیوند ب ؟حکم تکلیفی وهن دین چیست. 3
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 معناشناسی وهن. 1

 وهن در لغت 1.1

  1.است شده دانسته چیزی یا کاری در سستی و ضعف معنای به لغت منابع در وهن

 وهن در مصطلح قرآنی و روایی 1.2

 3.بیانگر معنای لغوی وهن استاز مشتقات وهن استفاده شده   2آیات قرآنهمه آنچه در 

 آور بودن آن برای دینوهن را جنگ میدان در دشمن مقابل از فرار حرمت حکمتحدیثی  ضمن در رضا)ع( امام
 مسلمین در برابر دشمن ودر واقع فرار از میدان جنگ از این جهت تحریم شده که به تضعیف جبهه  4.اندشمرده
و  است اولی حرمت یافته یحکمگمان توهین و تضعیف جبهه اسلامی به عنوان انجامد. بیمی دشمن شدن یافتنجرأت

 .انجامدبدان میفرار از میدان کارزار 

 از جمله هرآنچه معیشتهای گونهدر مقام بیان  امام صادق)ع( ،العقول تحف کتابحدیث معروف معایش العباد در  در
 6دین دشمنان به سلاح بیع حرمت مباحثی چون: به این فقره از روایت در فقها 5.اندشمرده حرام را انجامد یقتحق وهن به

 اند.  استناد کرده 7ضلال کتب فروش و خرید و تعلیم تکثیر، حفظ،

  8.است شده شمرده دین در وهن موجبصبر وهن در  ،روایات برخی در

                                                           
 /6 ،الصحاحجوهری،  ،4/71 ،اللغة في المحيط عباد، بن اسماعیل عباد و بن صاحب ،6/234 اللغة، تهذيبازهری،  ،4/92، العين كتاب ،فراهیدی 1

 شمسحمیری،  ،110 البلاغة، أساسزمخشری،  ،429 /4 ،الأعظم المحيط و المحكمابن سیده،  ،150-6/149 اللغه، مقاييس معجمابن فارس،  ،2215
 ،674 /2 ر،المني المصباح فیومی، ،13/453 العرب، لسانابن منظور،  ،5/234 الأثر، و الحديث غريب في النهاية ،ابن اثیر جزری،  ،11/7310 العلوم،

 لسان مهنا، ،998 ابجدى، فرهنگبستانی،  ،1/121 الإفصاح،موسوی،  ،579 /18 العروس، تاجمرتضی زبیدی،  ،327 /6 البحرين، مجمعطریحی، 
 766-765 /2 اللسان،

ب   قال   2 ن   إِن ي ر  ه  ظْمُ  و  ي)مریم الْع  ما (،4: مِن  نُوا ف  ه  هُمْ  لِما و  صاب  هْناً  ،(461: عمران )آلأ  لی و  هْن   ع   علی ضعفا زادها: بطنها في عظم کلّما: أي( 14: )لقمانو 
هِنُوا لا و  : ضعف وْمِ  ابْتِغاءِ  فِي ت  هِنُوا لا و   ،(104: )النساءالْق  نُوا لا و   ت  حْز  ن   و   ذلِکُمْ  ،(139: عمران آل) ت  ه   أ  یْدِ  مُوهِنُ  الل   (18:الأنفال)الْکافِرِین   ک 

 887 ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، راغب 3

م  » 4 ر  هُ  ح  ار   الل  حْفِ  مِن   الْفِر  ا الز  هْنِ  مِن   فِیهِ  لِم  ینِ  فِي الْو   (2/481 ،الشرائع علل ،بابویه ابن) «الد 
وْ » 5 اب   أ  نُ  ب  قُ  بِهِ  یُوه  هُو   الْح  ام   ف  ر  م   ح  ر  ام   مُح  ر  یْعُهُ  ح  اؤُهُ  و   ب  اکُهُ  و   شِر  تُهُ  و   مِلْکُهُ  و   إِمْس  تُهُ  و   هِب  ارِی  مِیعُ  و   ع  بِ  ج  لُّ ق  ال   فِي إِلا   فِیهِ  الت  دْعُو ح  ةُ  ت  رُور  ی فِیهِ  الض  لِك   إِل   «ذ 
 (333-332 ،العقول تحف حرانی، شعبه ابن)
 اللوامع الأنوار بحرانی، ،18/67 ،الطاهرة العترة أحكام في الناضرة الحدائق عصفور، آل ، بحرانی،83/171، الشيعة وسائل حسن، بن محمد عاملی، حرّ  6

 معرفة في الأحكام ينابيعقزوینی،  یموسو ،8-1/5 ،المكاسب كتابانصاری،  ،421 ،العباد رشاد و العباد سداد بحرانی، ،24، الشرائع مفاتيح شرح في
 154-149 ،المحرمة المتاجر أحكام ،الغطاء کاشف ،170-2/169 ،الحرام و الحلال

 ،22/56، الإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر نجفی، ،25 ،الفقاهة أنوار ،الغطاء کاشف، 14/157، الشريعة أحكام في الشيعة مستند ،نراقی 7
 22-3/21 ،النافع مختصر شرح في ركالمدا جامع خوانساری،

ا و  »...  8 ن   إِذ  ه  بْرُ  و  ن   الص  ه  ینُ  و   (1/112 ،الشرائع علل بابویه، ابن) ...«الد 
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 1.انددهکرمعرفی  دین وهن مایه را معاویه ریاست (ع)حسن امامدر خبری تاریخی، 

کار نرفته است، بنابراین به از معنای لغوی وتیآنچه نقل شد، واژه وهن در استعمالات قرآن و حدیث در معنای متفاحاصل 
با اذعان به این نکته آنچه در مفهوم  بر حقیقت لغویه خود باقی است و حقیقتی شرعی یا عرفی برای آن تحقق نیافته است.

یا  شود که مراد از وهن دینسؤال پیدامیشناسی وهن حائز اهمیت است اضافه شدن آن به لفظ دین یا مذهب است. این 
 مذهب چیست؟

 تواند مدنظر قرارگیرد:دو احتمال میبا توجه به معنی مراد از دین  گویی به این سؤالدر پاسخ

سطح محتوا و در  شناخته شدهملموس، مرئی و هویت دین به مثابه یک  واقعیتهمان  احتمال نخست اینکه مراد از دین
ای مجسم چهرهاست، در برابر مخاطب  ی، اخلاقی و فقهیقیدتعهای ست و دین که مرکب از مجموعه آموزههاآموزه
بخشد و ضعف و سستی مبانی ای نیرومند و مطبوع میها به دین چهرهکند. استحکام و استواری این آموزهیپیدام

د دین طبان پرسیده شواه از مخچدر این راستا چنان دهد.ای سست ، نامطبوع و ناخوشایند میچهره آنای و غیره به اندیشه
است.  ها و نظام رفتاری هدایت شدهارزش ،ها، باورهاها، دیدگاهای از آموزهنمود عینی بسته دین گویند؟ پاسخ چیست

بیابد و برای مردم احترام ت و غیرجذاب و ای سسطبق این انگاره مراد از وهن دین آن است که دین به معنی گفته شده چهره
 برانگیز و بزرگ و سترگ نباشد.

عمل و  در ،ها و محتواگونه که دین در سطحی متمایز از آموزهتمال دوم اینکه مراد از دین عمل متدینانه باشد، بدیناح
توان وضعیتی را تصور کرد که جامعه متدینان با عملکرد می .تجلی کندباوران رونی متدینان و دینیب رفتار درونی و احساس

شود اسباب خفت و که این عملکرد توسط مخاطبان به واقعیت دین نسبت داده میزشت و غیرقابل قبول خود در حالی
رفتارهای منتسبان  قبیل این ست که چه بسا هیچ نسبتی میاندین را فراهم کند و این در حالی ا و مجازاً سرافکندگی سبکی
را نشانه دین قت یحقیخته توأم است با خلط انگیزه و انگ ، لیکن داوری عوام که غالباً وجود نداردحقیقت دین  و به دین

فرضیه دوم رفتار متدینان اینکه در واقع شود. خلاصه  های ناصوابها و داوریتهمت هدفاین دین باشد که و  گیرد
 موجب وهن دین گردد. تواند موقعیت دین را در جامعه تقویت کند و برای آن آبرو بیاورد و یا تضعیف کند ومی

در فتاوی فقها به عنوان ثانوی  که وهن دینای از چهرههردو فرضیه قابلیت بحث دارد، لیکن  ،لیل جامع وهن دیندر تح
 چهدار و ریشه چهاینجا سخن بر سر این است که فلان آموزه عقیدتی یا فقهی نمود یافته با انگاره نخست همراه است. در 

از آن سو در اغلب مواردی که سخن از وهن دین به معنای  دهد؟میچگونه چهره عمومی دین را موهون جلوه  ،ریشهبی
 مشمول حکم سبکسرانه متدینان و منسوبان به دین در میان است وهن دین با عنوان اولی مراد است و احیاناً رفتار موهن و 

 حرمت.

                                                           
 286الكلم،  درر و الحكم غرر آمدی، 1
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 مشابه هایواژه با وهن واژه نسبت. 2

 توهین 2/1
و  کوچک قدرآن را دیگری که صورتی به است شده معنا دیگری شمردن کوچک معنای هب و توهین اهانت لغت منابع در

 کسی کردنخوار یا دانستن خفیف معنای به اهانت نیز لغت منابع سایر در و نشود دانسته توجه و اعتنا قابل که شمارد سبُک
 1 است. شده دانسته چیزی یا

 باب از و مزید ثلاثی  و توهین اهانت و است شدن سبک و سست عنایم به و مجرد ثلاثی صرفی لحاظ به وهن کهآنجا از
وهن دین از سوی  اساسبراینموضوعیتی ندارد و فاعل  ،وهنتحقق در . است کردن سبک و سست معنای به و افعال

و توهین که  اهانتتحقق ارد، اما در امکان تحقق د و یا برآمده از هرکنش اختیاری و غیراختیاری ایانگیزههرکسی و با هر
وی نیز دخیل انگیزه و قصد موضوعیت دارد و فاعل  ،)اعم از افراد مقدس و امور مقدس(اندمقدساتو افراد  متعلق آن

  .شودقصدیه محسوب می اساس اهانت بر خلاف وهن از عناوینینابراست. 

 امری ،اندشمرده شده مقدس و محترم ،شرع منظر از که اموری به اهانت حرمت ،آمده منابع برخی در آنچه به باتوجه
گفته درباب باتوجه به معنای پیش. است شده یاد محترمات به اهانت حرمت قاعده عنوان با عبارت این از 2است روشن

معنای وهن دین بیان شد، در برخی موارد انجام رفتارها و صدور  مورد دراهانت به محترمات و آنچه  معنی مصطلح
هایی در شوند، لیکن با برانگیختن واکنشخود توهین محسوب نمیشوند، دین می سبُکیاحکامی که موجب وهن و 

توان وضعیتی را تمیو از سوی دیگر ند سازمیی اهانت به محترمات دین را فراهم زمینهطوح عمومی و خصوصی س
ای در جهت اهانت به دین و مقدسات در رسانه توطئهیا تصور کرد که تلاش سازمان یافته از سوی اشخاص یا نهادها و 

 آورد.م هگیر اثرگذار واقع شود و موجبات وهن دین را در پندار و باور عامه یا خاصه فرااسطوح فر

  استخفاف 2.2
یکی  4. نیز همین معنا منظور است یدر کاربرد قرآن 3.است آمده شمردن سبک و تحقیر لغت به معنای منابع در استخفاف

 1.است دانسته شعائر داشتبزرگ عدم و شمردن سبکتوهین،  یمعن بهرا  استخفافپژوهان فقهی در توضیح روایتی از واژه

                                                           
جوهری،  ،5/290، الأثر و الحديث غريب في النهايةابن اثیر جزری،  ،158ص، ابجدي فرهنگبستانی، ، 5/250، القواعد الفقهية بجنوردی، 1

 ،الإفصاحموسی،  ،18/592 ،العروس تاجمرتضی زبیدی،  ،13/438، العرب لسانابن منظور،  ،206، الأدب مقدمةزمخشری،  ُ،6/2218، الصحاح
 2/704 ،اللسان لسانمهنا،  ،1/632
 313 جنسی، جرایم در هامجازات اهداف به نقل از نوبهار، 2
 تاجمرتضی زبیدی،  ،9/80 ،العرب لسانابن منظور،  ،274، الأدب مقدمةزمخشری،  ،170، البلاغة أساسزمخشری،  ،4/1353، الصحاحجوهری،  3

 199 ،المتداولة الأفعال معجمحیدری،  ،1/354، اللسان لسانمهنا،  ،55، ابجدي فرهنگبستانی،  ،12/182،العروس
اعُوهُ .  4 ط  أ  هُ ف  وْم  ف ّ ق  خ  اسْت  هُمْ ف  انُوا إِن ّ وْمًا ک  اسِقِین   ق   (54)زخرف: ف 
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تواند همه طور که میپژوه متعلق استخفاف هماناز آنجا که موضوع روایت، استخفاف به صلات است، به گفته این واژه
 شود.دین چون نماز  نیز واقع می شود اچزاء و فروعدین واقع 

فاعل و قصد و انگیزه  است نیت و قصد بر معنا تمرکز استخفاف یواژه درنظررسد که در برداشت نخست شاید چنین به
در با دقت نظر بیشتر در موارد کاربرد آن در روایات شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که  در تحقق آن دخیل، لیکن 

طور مثال وهن صلات در نتیجه عمل کسی که نه به انگیزه توهین شعائر، بلکه تحقق استخفاف نیز قصد دخیل نیست. به
دهد تحقق خاطر استغراق در امر دنیا و انغمار در لهو و لغو در برپاداشتن نماز کوتاهی به خرج میاز سر غفلت و به

گاهانه و از سر قصد ندارد؛  یابد و روایت وارد در این باب فقط اختصاصمی بنابراین اگر به به توهین و استخفاف آ
اساس قرابت برایناستخفاف همچون وهن به مثابه حاصل عمل و برآیند آن نظر شود عنصر قصد در آن دخیل نیست و 

 تواند فرضیه قابل دفاعی محسوب شود.معنایی، بلکه ترادف وهن و استخفاف می

  هتک 2.3
 جدا را آن از قسمتی گروهی اما برگیری پوششی که است آن هتک» :است آمده چنین لغت منابع در هتک ینمع مورد در

 در شکاف ایجاد معنای به هتک منابع برخی در نیز 2«شود آشکار پوشش آن سوی آن که کنند پاره طوری را آن یا کنند
 و مقدسات به نسبت دندریپرده معنای به را مقدسات یا دین هتک توانمیبرپایه این معنا  3.است شده دانسته چیزی

 حرمتی هتک هرنوع باید دانست .دانست مقدسات و دین حرمت پرده شکافتن یا و های دینیو مضامین و آموزه معتقدات
اقدامات  مواردی چون بلکه تنها نیست دین فیضعت و وهن موجب لزوما ،یدین مقدسات و معتقدات به نسبت

زد وهن دین را فراهم سا ابتواند اسبها میها و اشخاص ذی نفوذ و رسانهها، سازمانمند از سوی گرویافته و هدفسازمان
بدین معنا که عملیات هتک معمولًا از سوی معارضان است که هتک نیز جزو عناوین قصدیه است.  نآاز سویی ظاهر  و

که وهن دین به معنایی که عمدتا در این نوشتار گیرد، در حالیدین و به هدف دشمنی و تضعیف جایگاه دین صورت می
 ؛خاسته از باورهای مخدوش یا صحیح دینی در موقعیتی است که این باورها زمینه پذیرش عمومی نداردرد است بمرا

برخی از مصادیق  آن دو درجز اینکه میان  ،برقرار نیست هتک و وهننسبت تساوی و یا عموم و خصوص میان آن بنابراین 
 رابطه سببی و مسببی موجود است.

                                                                                                                                                                                     
دِیثِ » 1 نْ  و  فِي الْح  ف   "م  خ  هِ" أي من استهان بها و لم یعبأ بها و لم یعظم شعائرها مثل قولهم اسْت  وْض  لا  و  الل  ي  الْح  ل  رِدُ ع  تِهِ لا  ی  لا  ف   بِص  خ  بدینه: إذا أهانه  اسْت 

افُ لاسْتِ و لم یعظم شعائره. و او لم یعبأ به  5/48، مجمع البحرينطریحی، « ء: الإهانة بهبالشي خْف 
 4/1616 الصحاح،، جوهری ،3/354 ، اللغة في المحيطصاحب بن عباد،  2
، ربالع لسانابن منظور،  ،5/243، الأثر و الحديث غريب في النهايةابن اثیر جزری،  ،10/6865، العلوم شمسحمیری،  ،3/1291، الماء كتابازدی،  3

 2/667، اللسان لسانمهنا،  ،949، ابجدي فرهنگبستانی،  ،1/385، الإفصاحموسی،  ،10/502
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 تنفیر 2.4
 آن یمعندین یا مذهب اضافه شود به  واژه این وقتی 1.است شده معنی کوچاندن و رمانیدن لغت در نفر ریشه از تنفیر

کونه کنشی که به رمیدن و گریزان شدن از دین بینجامد  هر رسدبه نظرمی. یا مذهب است دین از کردنگریزان و رمانیدن
لًا موقعیت دین را در سطح جامعه  وجه باید ت .انجامدکند و به وهن دین میتضعیف میو تصورات و پندارهای عمومی مآ

طور که باشد و همانو ملتفت به نتیجه عمل خود  عزم دارایجزو عناوین قصدیه نیست که نیازمند فاعل مختار و تنفیر کرد 
 و دسیسه ها حاصل توطئهو چه بسا بسیاری از آن شودستیزان موجب تنفیر میغیرمتدینان و دین اعمالها و برخی کنش

تواند نیز می متدینان های رفتاریدر زمینه باورها یا کنش دینی هایتبه دین و یا قرائمضامین منتسب  ، برخیدشمنانه باشد
آمیخته با خرافات در کوچاندن و گریزان کردن مردم احیاناً ای مشوب از دین و چهرهمعرفی به تنفیر بینجامد. به طور مثال 

و پایه و حاصل فهم جاهلانه ریشه و بیسست سائلفقط در ماین مضامین یا قرائات البته  .از دین بسیار اثرگذار است
در  فلان آموزه دینی یا فقهی است.از صحت و بنیان  واقعیعدم درک  نتیجهشود، بلکه گاه از دین خلاصه نمیآلود خرافه
 یحکم ،آورد که حاملان تفکر سنتی معتقدند رجمتوان از برخی احکام جزائی اسلام چون رجم مثال می دومی مورد

آن را نه قدرت درک حقیقت و کُ  ،ای که مردم با تأثیرپذیری از تبلیغات دشمنانابت، راسخ و فرازمانی است، لیکن در دورهث
 شود و چه بسا ضرورت بر تعطیلی و عدم اجرای آن قائم گردد. محسوب میو کوچاننده از دین ای موهن ندارند مقوله

 زانیکه موجب کوچاندن و گر یانجام دادن هر عمل» اینکه که عبارت است از «نیاز د ریحرمت تنف»با توجه به مفاد قاعده 
شدن  زانیموجب گردر سطحی گسترده  نیز یشرع ی، چنانچه عمل به حکم الزام«شود، حرام است نیکردن مردم از د

  2ستیها نترک آن به یچ حال راضیکه شارع مقدس در ه ید، جز در احکامشو یاز آن خوددار دیشود، با نیمردم از د

رغم تغایر مفهومی تلازم ن نکته اذعان کرد که بهتوان به ایمیدر وهله نخست سنجی وهن و تنفیر در مجموع در نسبت
آن دو برقرار است، بدین معنی که آنچه به وهن دین انجامد نتیجه دیگری نیز دربردارد و آن گریزان کردن مصداقی میان 

دو کم در اغلب مصادیق چنین پیوستگی وجود دارد و دست مورد تردید واقع شود،چنانچه این تلازم  مردم از دین است.
 کنند.مقوله وهن دین و تنفیر از دین با یکدیگر اجتماع می

 است دین از گریزان شدن تنفیر حاصل که صورت این به اشاره کرد، قاعده دو این میان یتفاوت توان بهت دوم میشبردادر 
نقش، جایگاه و  د کهباش آوربه این صورت وهن اما شودن دین از سبب کوچ یرفتار یا و حکم بساچه وهن مورد در ولی

-های فردی و اجتماعی بهبه جای اینکه دین به عنوان نهادی تأثیرگذار و هدایتگر در همه زمینهو  تقلیل دهدموقعیت دین را 

در جامعه دین فروکاسته شود و بدین ترتیب شخصیت و جایگاه نیرومند  شخصی و فردی هایحوزه بهنقش آن کارآید 

                                                           
، المتداولة الأفعال معجم ،500-3/499، البحرين مجمعطریحی،  ،91ص، متن، الأدب مقدمةزمخشری،  ،817ص، القرآن ألفاظ مفرداتراغب،  1

 762ص
 131 ،جنسی جرايم در هامجازات اهدافنوبهار،  2



9 

 

 

 هرآنچه که صورت این به است مطلق خصوص و عموم قاعده دو این میان نسبت اساسبراینتضعیف گردد. انسانی 
-نمی دین از نفور به لزوما است ندی وهن موجب آنچهنیز هست، لیکن  دین وهن موجب ،است دین از تنفیر موجب

  .انجامد

  الهیتعظیم شعائر  2.5
 میان به سخن آن از فقهی منابع در مؤکد و مکرر طور به که است واجباتی جمله از الهی شعائر بزرگداشت و تعظیم وجوب

 1.است دین نمادهای و هانشانه همه شعائر از مراد که است شده مطرح ادعا این برخی از منابع فقهی در. است آمده

 شامل الهی شعائر تعظیم وجوب یادله اولی طریق به دارد، ترفزون اهمیتی آن اجزای به نسبت دین کلیت که این به باتوجه
به معنای تعظیم توأم با احترام در مورد  در قرآن «تعزیر» واژهکاررفتن بهباتوجه به  از سویی .شوندمینیز  دین اصل

نیز و رهبران آسمانی وجود مقدس پیامبر)ص( تعظیم و تکریم الهی شامل تعظیم شعائر توان گفت: می، 2پیامبر)ص(
  شود.می

 تقریر ،تعظیم وجوب و حرمت وهن دین میان رابطه ،وجوب تعظیم شعائرتعظیم در قاعده توسعه مفهومی  پذیرش با
 به امر اصولیان مشهور کهاین به اما باتوجه ،است متضاد دین تعظیمبا  دین وهن اگرچه رت که، به این صویابدمی روشنی

 .ندارد وهن دین حرمت با ایملازمهدین  تعظیم به امر 3،اندندانسته خاص ضد از نهی مستلزم را شیء

 اسلامتشویه سمعة  2.6
است. توضیح اینکه « تشویه سمعة اسلام» عبارتدارد، براز جمله تعابیری که در متون فقهی معنایی مشابه وهن دین در

ع  مجازاً به معنی نیک نامی، آبرو و آوازه نیک به« سُمعه»و  خساربه معنی زشت گرداندن ر «تشویه» م  کار از ریشه س 
 4.دادن نام و یاد اسلام استبه معنی زشت نمودن رخسار دین و مخدوش جلوه «تشویه سمعه»بنابراین واژه  ،اندرفته

جلوه بدنام دادن دین شود( با بک نشان)اموری که موجب سست و س اساس رابطه میان وهن دین در معنای خاص آنبراین
دادن دین و مذهب شود به این معنا که هرآنچه موجب سست و سبک نشان ،دین، به لحاظ مصداقی، تساوی است دادن

دادن ن، موجب سست و سبک نشااستو بالعکس هرآنچه موجب بدنامی دین و مذهب  هستموجب بدنام کردن آن نیز 
 آن نیز خواهد بود. 

                                                           
 556-55، الفقهية العناوين حسینی مراغی، 1
ذِین  » 2 بِعُون   ال ّ ت ّ سُول   ی  بِي ّ  الر ّ ي ّ  الن ّ مِّ

ُ
ذِي الْأ هُ  ال ّ جِدُون  بًا ی  کْتُو هُمْ  م  اةِ  فِي عِنْد  وْر  نْجِیلِ  الت ّ الْإِ أْمُرُهُمْ  و  عْرُوفِ  ی  اهُمْ  بِالْم  نْه  ی  نِ  و  رِ  ع  یُحِلُّ  الْمُنْک  هُمُ  و  اتِ الط ّ  ل  ب  مُ  یِّ رِّ یُح   و 

یْهِمُ  ل  ائِث   ع  ب  عُ  الْخ  ض  ی  نْهُمْ  و  هُمْ  ع  ل   إِصْر  غْلا 
 
الْأ تِي و  تْ  ال ّ ان  یْهِمْ  ک  ل  ذِین   ع  ال ّ نُوا ف  رُوهُ  بِهِ  آم  ز ّ ع  رُوهُ  و  ص  ن  عُوا و  ب  ات ّ ور   و  ذِي النُّ هُ  أُنْزِل   ال ّ ع   هُمُ  أُولئِك   م 

 (157اعراف:«)الْمُفْلِحُون  
 2232/، اصول الفقهمظفر،  3
، 3/60 ،السلام عليها الزهراء فقه منشیرازی،  ، حسینی170 ،النظافة الفقه،شیرازی،  حسینی 49-48  ،السفر آداب و المرور الفقه، شیرازی، حسینی 4

 336 ،قاهةالف أنوارشیرازی،  ، مکارم261 ،اوىتف و اتهيوجت ربتغمال درشم، میکح یائاطبطب
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 )الحفاظ علی بیضة الاسلام( حفظ کیان اسلام 2.7
و  تمشابه «حرمت وهن دین» قاعدهاز جمله تعابیری است که با  «حفظ بیضه اسلام»و « حفظ کیان اسلام» وجوب

با درنگ در موارد  1کاررفته است.بهاسلام  تیاساس و موجودبه معنی « بیضة الاسلام»صطلح م قرابت معنایی دارد.
عرصه فقه سیاسی و مسائل مرتبط به دفاع از دین در  بهآن توان تصدیق کرد که بیشترین کاربردهای استعمال این عنوان می

دلیل قطعی بر رو ازاینو  «عموم اللفظة بالعبر»، گرچه معروف است که اختصاص داردبرابر تهاجم سخت دشمنان 
-میمواجهه نرم نیز از مصادیق عنوان محسوب  وجود ندارد و حفظ موجودیت دین در عرصه یتخصیص و تحدید معن

، لیکن از آنجا که امر به شیئ مستلزم نهی از ضد شودمینسبت تضاد برقرار  میان وهن دین و حفظ بیضه اسلام آنگاه .شود
 .قائل شدتوان میان وجوب حفظ بیضه اسلام و حرمت وهن دین ملازمه ، نمیخاص نیست

 شناسی حرمت وهن دینگونه. 3

 حکم اولی، ثانوی و حکومتیجهت از  3.1
قطع نظر از عوارض و حالات ثانوی که بر آن  ، باانداحکام اولیه، احکامی هستند که بر موضوعات معینی قرار داده شده»

که  شود مانند وجوب نماز و روزه و حج یا طهارت آب کُر و جاری و صحت بیع و بطلان معامله ربویموضوع، عارض می
احکام ثانوی، احکامی هستند که به جهت عروض بعضی حالات خاص، وضع  .اندیعت فعل بارشدهجملگی بر روی طب

بعضی از احکام را  شود و یا تقیّه کهوجوب مقدّمه می مانند موارد عسر و حرج و ضرر و یا مقدّمیّت که سبب ،شوندمی
دهد و به حکم دیگری مبدّل ت تأثیر قرار میدهد. در این گونه موارد، احکام ثانویه، احکام اوّلیه را تحتغییر می

 2«.سازدمی

که حاکم اسلامی برای اجرای احکام اوّلی یا ثانوی وضع مقرّرات خاصی » :در تعریف احکام حکومتی گفته شده است
گی و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگی برای برقراری نظم جامعه که کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندمی

 3. «شودوجوب آن از احکام اوّلیه اسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامی وضع می

حفظ نظام جامعه به  برایآن را در حیطه اختیار حاکم مشروع است که براساس آنچه که  حکمی» :نیز گفته شده است
 1«اندآن را حکم سلطانی نیز خواندهدارد... مقرر میداند، مصلحت می

                                                           
 نویسندگان، از ، جمعی1/550 ،الجعفري المذهب علی الاستدلالي الفقه في تمهيدية دروس ، ایروانی،1/23 ،الخوئي الإمام موسوعة ن.ک: خوئی، 1

 211/ 3 ، الفقه أصول في آراؤنا قمی، ، طباطبایی2/218 ،الفقه أصول ، مظفر،32/113 ،السلام عليهم البيت أهل فقه مجلة
 الدلیل حسینی،، 132 ،معجم مفردات أصول الفقه المقارن، 123 ،الاستنساخ بين التقنية و التشريع ،215 ،مقارن فقه المعارف دائرةکارم شیرازی، م 2

 157 ،الأصول علم لمصطلحات فقهیة تطبیقات الفقهی
 134ص ،معجم مفردات أصول الفقه المقارن 3
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 ؛رد، حکم اولی و ثانوی مجال بروز و ظهور دادر هر دو ساحت ینحرمت وهن د ی،و ثانو یحکم اول یفباتوجه به تعر
کفار و مشرکان و برخی امور به عنوان  بامیدان جنگ مانند فرار از  ،نداچراکه برخی امور به عنوان اولی موجب وهن دین

 چون کیفریمثال  طوربهشوند. در شرایط خاص موجب وهن دین میو به عنوان ثانوی  ، لیکندین نیستند آوروهناولی 
و ذائقه بشری آن را تحمل  شدهای معمول و مرسوم در دنیا محسوب میجزو مجازاترجم زانی تا یکی دو سده پیش، 

تحمل بار و غیرقابلخشونت جامعه بشری، یهاها و ارزشبه جهت دگرگونی در نگرشدر زمان کنونی  ، لیکنکردمی
دچار  تواند، میثانوی یبا عروض عنوان وهن به مثابه عنواناساس براین ؛گرددوهن دین  ایهماجرای آن چه بسا  و کردهجلوه 

 د.گردم در مقام اجرا تعطیل کو دست شود دگرگونی

در مراد از حکم حکومتی، حکمی باشد که حاکم جامعه اسلامی  چهگفته از حکم حکومتی، تعریف پیشدو با توجه به 
به  وهن دین حرمت ،کندو چه حکمی که برپایه مصالح عمومی وضع می داردمقرر می احکام اولیه یا ثانویه مقام اجرای

، به استحکم حکومتی ملحوظ در  و مصالح اما از جمله معیارها ،حکم حکومتی نیست ، خودهردو عنوان اولی و ثانوی
کند و پرواضح حکم حکومتی صادرمی ،این معنا که حاکم اسلامی در مقام تزاحم میان دو حکم، با رعایت معیار اهم

وی در جایگاه مقام عالی و ناظر بر لازم است ترین مصالح شرعی است و مایت از دین جزو مهماست، صیانت و ح
با با تشخیص دهد و آنگاه در هرزمان با نگاه تیزبینانه مصادیق وهن را و ای به مقوله وهن بدوزد اجرای شریعت نگاه ویژه

ارها و سازوکارهای حکومتی و اجرایی را برای تحقق همه ابز ،در مصادیق گوناگون آنپوشاندن جامه تقنین بر حرمت وهن 
در ، تا اینکه جامعه شاهد تعالی و برتری موقعیت دین در همه سطوح باورها و معتقدات متدینان و یا کاربنددو اجرای آن به

  .گردد نگاه ناظران بیرونی

 حکم تکلیفی و وضعیاز جهت  3.2
و  ،گیردمستقیم به فعل مکلّف تعلّق میطور بهحکم تکلیفی، در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمی شرعی که »

سازد، مانند اسی مشخص میوظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سی
و اباحۀ احیای زمین موات و وجوب  فرزندان، والدین و اقاربحرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر 

در مقابل، ... آوری در فعل و ترک و یا تساوی آن دو ملحوظ است، در حکم تکلیف حیثیت الزامعدالت در حکم و داوری
شود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ، حکم وضعی نامیده مینداشته باشد را یتحیثاین هر حکم شرعی که 

بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل ، با لحاظ بایستگی و نبایستگی و تساوی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد

                                                                                                                                                                                     
ن المشروعة سلطته، فیحکم وفق ما تملي علیه المصلحة لحفظ نظام المجتمع، و یعدّ من مصادیق الأحکام الحکم الذي أمره بید الحاکم أو السلطا» 1

 (134،المقارن الفقه أصول مفردات معجم بدری،) «الثانویة التي تبرّر تغییر الحکم الاولي للموضوع، و یدعی الحکم السلطاني کذلك
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جنس که یک رابطه حقوقی میان دو غیرهمزوجیت ، مانند و جهت مذکور در آن دخیل نیست مستقیم استیرمکلّف غ
  1«شودای از احکام تکلیفی نیز واقع میشود و البته منشأ مجموعهمحسوب می

حکم  ،ثانوی چهبه عنوان اولی و  چهحرمت وهن دین و حکم وضعی،  از حکم تکلیفی تعریف ارائه شدهباتوجه به 
 شود. تکلیفی محسوب می

 شود:شماری از احکام تکلیفی مطرح در باب وهن چه به عنوان اولی و چه ثانوی  نام برده میدر اینجا 

که موقعیت دین را تربیتی، فرهنگی و غیره اقتصادی،  حقوقی، در ساحات گوناگونهرگونه عمل فردی یا جمعی  .1
در اجتماع در معرض خطر قرار دهد یا تهدیدی برای نظام  و اثرگذار و هادی سازنده ،به عنوان نهادی مقتدر

ی معاملات و از جنگ رنوان اولی مشمول حکم حرمت است. مسئله فرابه ع سیاسی مشروع و دینی محسوب شود
از قبیل خریدوفروش کتب ضلال در  ،-ونه که در حدیث معایش عباد ذکر شدهگآن -اندموجب وهن حقیقت که

نیز از این قبیل است هرگونه سلوک مخدوشی که از سوی متولیان نهاد دین در  فقه سنتی از این قبیل است. انگاره
 و حساب آن پای دین نهاده شود. مت و اجتماع سرزندوحک

رو که طبق آنز؛ اکم حرمت استحاولی مشمول  عنوانتیزنده با دین به حاکم جائر و س و اعانه تقویت ،پذیرش .2
 است. دین مایه وهن ایو مجموعه روایت امام حسن)ع( وجود چنین فرد یا نظام

که چه در ساحت اخلاق و چه باور و یا عمل هرگونه سلوک دیندارانه ناقص و مخدوش از سوی به ظاهر دینداران  .3
 به عنوان اولی مشمول حکم حرمت است. رو و اعتبار بیافریند موجب وهن دین گرددبآنکه برای دین آبه جای 

ةِ »آمده اینکه در روایات  یع  ر  الش  عش  ینا، إنّکُم قد نُسِبیا م  یناً تُم إل  نا ز  یناً ، کُونُوا ل  ینا ش  ل  کُونُوا ع  ین اناظر به  2«، و لا ت 
هرگونه داوری  کهتابلویی است در برابر دیگران  یدین پیشوایانرفتار منسوبان به دین و  ؛ چه اینکهمصداق است

سبب وهن دین و رهبران  باشد مخدوشچنانچه ناسالم و رفتار این گیرد. شکل می با نظر در آنمثبت و منفی 
؛ کندبه خودی خود حرام است به جهت عروض عنوان وهن حرمت مؤکد پیدامی افزون براینکه، خواهد بوددینی 
بیح  مِن کُل  إن  »: آمدهدر روایت  یروبدین کانِك مِنّا، و إن  الق  نُ لِم  هُ مِنك  أحس  ، و إن  ن  س  ن  مِن کُل  أحد  ح  س  الح 

کانِك  مِنّا حُ لِم  ، و  هُو  مِنك  أقب  بیح  د  ق  از سوی منتسبان به و شایسته  یزهناگفته پیداست سلوک دینورزانه پاک 3«أح 
مایه وهن و  انگیزد و برعکس سلوک ناشایستبرمیبه دین و مذهب را و، عظمت و احترام آبر ،مذهب ودین 

 و اقبح بودن در روایت است.شود و این وجه احسن تضعیف دین و مذهب در نگاه ناظران می
                                                           

 الفقهی الدليل حسینی،، 425 ،دائرة المعارف فقه مقارنمکارم شیرازی، ، 2/4 ،حقوق مدنی، 360 و 355 ،المقارن الفقه أصول مفردات معجم بدری، 1
 148 ،الأصول علم لمصطلحات فقهية تطبيقات

 1/123، مشكاة الانوار طبرسی،.  2
 8/161 ميزان الحكمه،شهری، محمدی ری.  3
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های در جنبه آلود، غیرعقلانیای خرافی، بدعتریشه و فاقد مبنا از دین که ارائه کننده چهرههرگونه قرائت بی .4
ای موهن و ناخوشایند از دین باشد به که ارائه کننده چهره ، در قالب نظریه دینی یا فتوامحتلف معارفی و یا فقهی

حرمت است، در این مورد نیز چه بسا عنوان تحریف و بدعت به تنهایی  عنوان اولی شمول حکم تکلیفی
 شود.آور باشد، لیکن چون ذیل عنوان وهن نیز قرارگیرد حرمت آن تشدید میحرمت

فتوا و سلوک عملی که چه بسا بتوان بنابر قرائتی از فقه برای آن مبنا و مستند یافت و ذیل قرائتهای شناخته هرگونه  .5
در ذائقه ناظران در سطحی گسترده ای از زمان جای داد، لیکن در برحه از عملیات استنباط فقهی شده و برآمده

یابد، بدین معنا که هضم جلوه کند و اسباب وهن دین را فراهم آورد با عنوان ثانوی حرمت میغیرقابل  مطبوع ونا
گیرد بایستی اجتناب ثانوی وهن جایی یافت، لیکن چون تحت عنوان ربرای آن مبرّ  با عنوان اولیبتوان گیرم 

و اگر از احکام شناخته شده و  آن عمل بهنه فتوا بدان روا باشد و نه اگر مسئله نوپیدا باشد  بیندراینشود، 
توان از آدابی از عزاداری سید شهیدان باشد در مقام اجرا بایستی تعطیل شود. برای مورد اول می غیرقابل عدول

آن  ، بلکه مطلوبیتکه تا چند دهه گذشته فقیهان بزرگی همه اسناد و ادله را بر روایی یاد کرد زنیچون قمه
صرف نظر از مناقشه هم پیوسته جهانی امروزه در عصر انتقال سریع اطلاعات و جامعه به لیگرفتند و کارمیبه

هت عروض عنوان ثانوی شود و به جبرانگیز محسوب مینامطبوع و شبههموهن،  سلوکی ،در این مبانی و اسناد
توان از برای مورد دوم می .پا کردوبا عنوان اولی برای آن مبنای درستی دستبتوان وهن فتوا بدان روا نیست، گیرم 

حکم رجم مثال یادکرد که با وجود روایات متواتری که بر صحت آن دلالت دارد، چه بسا مجالی برای نفی آن 
  ای جز تعطیلی آن نباشد.گیرد چارهنوان ثانوی وهن جایوجود نداشته باشد، لیکن چون ذیل ع

 که آیا شوددر ادامه این پرسش مطرح میپس از تبیین ابعاد و مصادیق حکم تکلیفی حرمت وهن با عنوان اولی و ثانوی 
آیا نماز انفرادی که نشانه اعراض از طور مثال بهبه دنبال دارد؟  نیز حکم وضعیدی اردر مو، حرمت وهن حکم تکلیفی

 با ،گرددوهن مذهب  موجب، چنانچه مسلمین از قبیل موسم حج استخیل انبوه جماعت مسلمین در مکان اجتماع 
به مقتضای این معامله ای عنوان وهن عارض شود، هرگاه بر معامله صحیح است یا باطل؟ و یاپذیرش حرمت وهن، 

 توان گفت وضعاً باطل است؟ یا میآ، اما استحرام تکلیفاً حرمت وهن دین 

موجب فساد و بطلان عمل  در عبادات و معاملاتنهی ارشادی  ،لوی و ارشادیمو از تقسیم نهی به پسدر منابع اصولی 
 ،معاملاتدر  لیکندر عبادات مقتضی فساد و بطلان است ی مولوی بنابر نظر مشهور اصولیان، نه. اما دانسته شده است

 1.ت معامله و متحد با آن تعلق گیردبه ویژه نهیی که به عنوانی خارج از ذا مقتضی فساد و بطلان نیست.

                                                           
 في تمهيدية بحوث الأصول مرقاةنجفی،  ،128-2/160 ،الأصول كفاية شرح في الأصول عناية ،ادیروزآبیف ینیس، ح205-203، الأصول قواعد نورانی، 1

 ،الاستنباط اصولحیدری، ، 1/393 ،التقريرات أجودنایینی، ، 331-323 /2 ،الأصول مباحث الی العقول إرشاد ،زیریبت یانحبس، 95-93 ،الفقه أصول
 ،الأصول في تحريراتخمینی، ، 160-156 ،الأصول تجريدفاطمی، ، 38-37 ،مهذبة أصولتبریزی، ، 192-4/182 ، الفقه أصولمظفر، ، 115-116
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موجب وهن رو که آناز فریضه در حرمین مکه و مدینه ههنگامهایی چون موقعیتدر  انفرادینهی از نماز اساس براین
امر قصد قربت در چراکه  ؛نماز استموجب بطلان علاوه بر اینکه مستلزم حکم تکلیفی حرمت است  ،استمذهب 

اما در مورد معاملات  ،باشدب تواند مقرّ ست نمیمولا مازی که مبغوضن، پذیر نیستامکانشارع  ضمنهی و مبغو
 در این صورت صرفاً ج از ذات معامله است تعلق گرفته و رداده شد، نهی به عنوان وهن که خاطور که توضیح همان

نظیر این مورد را فقها در مورد معاملاتی که عنوان  .ندارد دربردارنده حکم تکلیفی حرمت است و بطلان معامله را درپی
  1اند.گفته کنداعانه بر اثم بر آنها صدق می

 از جهت عزیمت و رخصت 3.3
است از حکم  تعبیر دیگریعزیمت  ،ت، مطرح شدهعزیمت و رخص واژهباب تعریف دو  بنابر آنچه در منابع اصولی در

گیرد. مانند وجوب نماز و حرمت یعنی وجوب و حرمت که به عنوان اولی به موضوعی تعلق می ،الزامی شرعی
سر و ع چونی وعناوین ثانعروض به جهت  خواری و رخصت عبارت است از جواز ترک واجب و انجام حرامشراب
 2.حرج

نخست اموری که به عنوان اولی حرام هستند و به عنوان ثانوی،  ،است تقسیم شدهقسم  چهاربه در منابع اصولی رخصت 
وی به عنوان ثان و انددوم اموری که به عنوان اولی حرام .مضطرشخص مانند وجوب اکل میته برای  ،شوندواجب می

و به عنوان ثانوی سوم اموری که به عنوان اولی حرام  از اوست.خواستگاری  در صددمانند نگاه به زنی که  ،مستحب
وری که به عنوان اولی امچهارم  .مانند نگاه پزشک به زن نامحرم برای درمان او در صورت ضرورت درمان اند،مباح

 3.خطر جانی بیم حالترمضان در مانند روزه ماه   ،حرام و به عنوان ثانوی اندواجب

                                                                                                                                                                                     
 ،91-2/76 ،الأصول تهذيبخمینی، ، 144-137 ،الفقه أصول في تقريراتجردی، وبر، 138-4/133 ،الأصول تحقيقآذری قمی، ، 4/285-331

 خلاصةصدر، ، 314-304 ،الأصول زبدةروحانی، ، 186-2/180 ،الأصول علم في دراسات ،ماسقوالاب ،یوئخ، 277-274 ،الفقه في الحجة،بروجردی
 المختاراتحائری قمی، ، 306-2/303 ،الاصول علم في المحصولاعرجی، ، 163-154 ،الأصول قوانينمیرزای قمی، ، 1/73 ،الأصول علم في الفصول

 إلی الوصول مناهجسماوی، ، 229-1/215 ، الأصول معتمدفاضل موحد لنکرانی، ، 260-2/258 ،صولالأ مصباحواعظ الحسینی، ، 1/169 ،الأصول في
 407-403 ، الأذهان وقايةنجفی اصفهانی، ، 70-67 ،الأفكار نتائجموسوی قزوینی، ، 194-185 ، الأفكار منتهیآملی، ، 179-2/149 ،الأصول علم

 1/191، ههمصباح الفقاخوئی،  . 1

 ثوبه في الفقه أصول علم، مغنیه، 179ص ،الأصول علم لمصطلحات فقهية تطبيقات الفقهی الدليل، حسینی، 47-45ص ،القواعد تمهيدشهید ثانی،  2
 الكافي، طباطبایی حکیم، 57-56 ،لأحكاما استنباط قواعد، مکی عاملی، 172-170 ،الأصوليين إصطلاحات في المبين القاموس، ، عثمان56 ،الجديد

-75،الفقه أصول اصطلاحات معجم، راسخ، عبدالمنان، 236-235 ،الفقه أصول في المنهل عذب إلی المدخل، شعرانی، 28-1/27 ،الفقه أصول في
، ، هلال88، الأصولية اتالمصطلح معجم، حسینی، 165-2/162، الأصولی المعجم، صنقور، 76-75،الفقه أصول اصطلاحات معجم ، حسن،76

، حسینی شاهرودی، 2/406، الأصول منتهی ، بجنوردی،152-151، المقارن الفقه أصول مفردات معجم، بدری، 156-155،الأصول مصطلح معجم
 لمصطلحات فقهية يقاتتطب الفقهی الدليل، حسینی، 117-1/114 ،الأصول علم الی الوصول نهاية، علامه حلی، 127-6/126 ،الأصول في الأفكار نتائج
 221 ،الأصول علم

 172-170،الأصوليين إصطلاحات في المبين القاموس، عثمان، 47-45 ،القواعد تمهيد، نیشهید ثا 3
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رخصت شامل اینکه  بدانیم،تسهیل و تخفیف  از باب چنانچه رخصت را رفع حکم الزامی اولی اعم از وجوب و حرمت
خالی ، 1مورد بیم هلاکتمانند خوردن گوشت مردار در  ،واجبکه به عنوان اولی حرام است و به عنوان ثانوی  باشد فعلی

از مسامحه نیست! چراکه رخصت هم به لحاظ لغوی و هم به لحاظ اصطلاحی به معنای جواز انجام حرام و ترک واجب 
ست و براین اساس درست آن است که بگوییم در مواردی که حرمتی برداشته شود و وجوبی جای آن نشیند و یا وجوبی ا

براین  بلکه مصداق عزیمت است. ،برداشته شود و حرمتی جای آن نشانده شود، این حکم ثانونی مصداق رخصت نیست
و این  یابدحرمت میحکم ثانوی دارد،  توجهضرر قابلاساس همچنان که وجوب روزه نسبت به فردی که روزه برای وی 

حکم ثانوی شود و برداشته می نیز که موجب وهن دین است یا اباحه عملی، وجوب حکم عزیمت است، نه رخصت
 آن عملاً  موردانگاره رخصت در که  روآناز شود؛تحلیل میاز باب عزیمت  این حرمت شود وحرمت جای آن نشانده می

 نشاند.بارنمیاثر مقصود از عروض عنوان ثانوی را به

 گیرینتیجه
اش یعنی مان معنای لغویشود واژه وهن بر هاز موارد استعمال و کاربرد واژه وهن در آیات و روایات برداشت می: یکم

 سستی و ضعف، دلالت دارد و حقیقت شرعیه برای آن شکل نگرفته است.

، حات مذکورصطلمآید دست میبههای اهانت، استهزاء، استخفاف سنجی لغوی و ادبی واژه وهن با واژهدوم: از نسبت
گرچه در جریان تحقیق انگاره ترادف توهین و ها دخیل است، تحقق آن و انگیزه و قصد در از عناوین قصدیه هستند عمدتاً 

توان برآیند کنش اختیاری ناشی از قصد باشد یا بدون و میوهن از عناوین قصدیه نیست  لیکن ،استخفاف نیز تقویت شد
از همچنین . ای موهن از دین ارائه کندهای دینی که چهرهآموزه ها ودر قرائتقصد و التفات به نتیجه و یا حتی وضعیتی 

  واژه وهن با واژه هتک روشن شد نسبت میان این دو واژه عموم و خصوص من وجه است.سنجی لغوی نسبت

، روشن شد و وجوب حفظ کیان اسلام تعظیم شعائر الهی نجی حکم حرمت وهن دین با حکم وجوبسسوم: از نسبت
، امر به یستکه امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاص ن، اما باتوجه به ایناست متضادکه اگرچه وهن دین با تعظیم دین 

 .ای با حرمت وهن دین نداردملازمه شعائرتعظیم 

رغم تغایر مفهومی وهن و تنفیر به روشن شدسرانجام سنجی حرمت وهن دین با حرمت تنفیر از دین چهارم: از نسبت
عموم و خصوص مطلق است به این صورت که هرآنچه موجب تنفیر از دین  از جهت مصداقینسبت میان این دو قاعده 

  انجامد.از دین نمی )گریزان شدن( به نفور لیکن آنچه موجب وهن دین است لزوماً  است، موجب وهن دین نیز هست،

                                                           
 إفطار و استعماله؛ من للخوف أو الماء لفاقد کالتیمّم و. ضعیف هو و الموت، إلی صبره بجواز قیل ربما و. للمضطر المیتة کحل واجبةً، تکون أن: الأول» 1

 (47-45 ،القواعد تمهيد شهید ثانی، «)بالصوم یتضرر الّذي المریض



16 

 

 

رابطه صل شد که سنجی حرمت وهن دین در معنای خاص آن با حرمت بدنام کردن اسلام این نتیجه حااز نسبتپنجم: 
( با بدنام جلوه دادن دین، به دادن دین شودمیان وهن دین در معنای خاص آن )اموری که موجب سست و سبک نشان

دادن دین و مذهب شود موجب بدنام لحاظ مصداقی، تساوی است، به این معنا که هرآنچه موجب سست و سبک نشان
دادن آن نیز خواهد کردن آن نیز هست و بالعکس هرآنچه موجب بدنامی دین و مذهب است، موجب سست و سبک نشان

 د.بو

توهین  امر موهن لزوماً آید سنجی حکم حرمت وهن دین با حکم حرمت اهانت به محترمات به دست میاز نسبتششم: 
ی اهانت به محترمات دین را ایی در سطوح عمومی و خصوصی زمینههد، لیکن با برانگیختن واکنششومحسوب نمی

اهانت به دین و  در راستاییافته سازمان هاییعیتی را تصور کرد که تلاشتوان وضسازد و از سوی دیگر میتفراهم می
 .هم آوردمقدسات در سطوح فراگیر اثرگذار واقع شود و موجبات وهن دین را در پندار و باور عامه یا خاصه فرا

سلوک  مثابهدر هردو حکم تکلیفی وهن به عنوان اولی و ثانوی مجال طرح دارد و  اب به لحاظ حکمی م: وهن دینهفت
وهن، فتوا بدان روا  لیکن در موردی که متعلق وهن حکمی شرعی باشد به دلیل عروض عنوانور حرمت است. آوهن

  شود.دچار تعطیلی مینیز مقام اجرا نیست و در 

ات مستلزم فساد و بطلان است، لیکن در معاملات طبق دیدگاه مشهور حکم تکلیفی حرمت عمل وهنی در عبادتم: هش
 رو که نهی به عنوان خارج از ذات معامله تعلق گرفته مستلزم بطلان نیست.آناز

رو که اثر مطلوب حکم ثانوی با شود، نه رخصت؛ ازآنحکم به تحریم عمل وهنی از باب عزیمت ارزیابی میهم: ن
 ابد. یرخصت در فعل تحقق نمی

 منابع

 (شیرازی مکارم شیرازی یترجمه)كريم قرآن

 .ق1414 ،ملعال دار: م. قهقفال ولاص یف دهيفمال ولالاص قيقحتد. ماح ،یمق آذری

 .ق1410 . چاپ دوم،نابی قم: .الكلم درر و الحكم غرر .محمد بن الواحد عبد آمدی،

 .تابی اول، چاپ. نابی: اشرف نجف. الأفكار منتهی هاشم. میرزا آملی،

 .تابی . چاپ اول،نابی قم: .اللغه مقاييس معجم .فارس بن احمد فارس، ابن

 .1367. چاپ چهارم، نابی قم: .الأثر و الحديث غريب في النهاية .محمد بن مبارك جزری، اثیر ابن
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 .1385 . چاپ اول،نابی قم: .الشرائع علل علی، بن محمد بابویه، ابن

 .تابی . چاپ اول،نابیبیروت:  .الأعظم المحيط و المحكم .اسماعیل بن علی سیده، ابن

 .ق1363. چاپ دوم، نابی قم: .العقول تحف حرانی، شعبه ابن

 .تابیچاپ سوم،  .نابیبیروت:  .العرب لسان  مکرم، بن محمد منظور، ابن

 .1387 . چاپ اول،نابی تهران: .الماء كتاب ،محمد بن عبدالله ازدی،

 .تابی . چاپ اول،نابیبیروت:  .اللغة تهذيب احمد، بن محمد ازهری،

 تا.نا. بیجا. بیبی. الاصول علم فی المحصولاعرجی، محسن. 

 . چاپ اولانصاری اعظم شیخ بزرگداشت جهانی کنگره قم: ،المكاسب كتاب  مین،ا محمد بن مرتضی انصاری،
 .ق1415

 اسلامی انتشارات دفتر قم: ،الطاهرة العترة أحكام في الناضرة الحدائق ابراهیم، بن احمد بن یوسف عصفور، آل بحرانی،
 .ق1405 . چاپ اول،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته

 . چاپ اول،العلمیة البحوث مجمع قم: ،الشرائع مفاتيح شرح في اللوامع الأنوار  محمد، بن حسین عصفور، آل بحرانی،
 .تابی

 .ق1421 . چاپ اول،محلاتی کتابفروشی قم: ،العباد رشاد و العباد سداد محمد، بن حسین عصفور، آل بحرانی،

 .ق1410 . چاپ دوم،اسماعیلیان قم: ،القواعد الفقهية  بجنوردی، سید محمد حسن،

 .ق1428 . چاپ اول،نابی تهران: ،المقارن الفقه أصول مفردات معجم تحسین، بدری،

 ،یلامالاس رشنال هسوسم ،مقب هیملعال وزهحال یف نیدرسمال هاعمج: م. قهقفال ولاص یف راتريقتبروجردی، حسین. 
 .ق1417

 .ق1419 .ادزادهمع هینیسح: انهف. اصهقفال یف هجحال. نیسح ،ردیروجب

 .1375 . چاپ دوم،نابی تهران: ،ابجدى فرهنگ افرام، فواد بستانی،

 .ق1424 . چاپ سوم،شفق انتشارات قم: ،عمره و حج مناسك تقی، محمد بهجت،
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 .تابی . چاپ اول،نابی قم: ،جديد استفتاءات علی، بن جواد تبریزی،

 تا.. مشهد: چاپ خانه طوسی. چاپ اول، بیمهذبة أصولحسین. تبریزی، غلام

 علیهم بیت اهل مذهب بر اسلامی فقه المعارف دائرة مؤسسه قم: ،السلام عليهم بيت اهل فقه مجله مؤلفان، از جمعی
 .تابی . چاپ اول،السلام

 .تابی . چاپ اول،نابیبیروت:  ،الصحاح  حماد، بن اسماعیل ری،جوه

 تا.حائری قمی، محمد علی. المختارات فی الاصول. تهران: مطبعه علمی. چاپ اول، بی

 ق.1392چاپ دوم، الاسلامیه.  دارالکتب: م. قولالاصهايفك رحش یف ولالاصهاينع. یضرتم ،ادیروزآبیف ینیسح

 مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر قم: ،الفقهية العناوين  علی، بن الفتاح عبد میر سید حسینی مراغی،
 .ق1417 . چاپ اول،قم علمیه حوزه

 .ق1418 . چاپ دوم،نابی قم: ،المقارن الفقه في العامة الأصول سعید، محمد بن تقی محمد حکیم،

 .ق1409 . چاپ اول،السلام علیهم البیت آل مؤسسه قم: ،الشيعة وسائل حسن، بن محمد املی،ع حرّ 

 .تابی . چاپ اول،نابی دمشق، ،العلوم شمس سعید، بن نشوان حمیری،

 و الفقهطلاب اليه يحتاج مما حديث باسلوب تاريخه و الفقهاصول عن يبحث: الاستنباطاصول. یقن یلع ،درییح
 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، 1391.: تبریز .غيرهم و الحقوقطلاب

 .1381 . چاپ اول،نابی قم: ،المتداولة الأفعال معجم محمد، حیدری،

 .ق1420 . چاپ سوم،الإسلامیة الداربیروت:  ،الاستفتاءات أجوبة  حسینی، جواد بن علی سید ای،خامنه

 .تابی .نابی .جابی .حج مناسك ران.ای یلاماس وریهمج ذارگانینب و لابقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ

. العلم دار مطبوعات مؤسسه قم: ،الوسيلة تحرير ران.ای یلاماس وریهمج ذارگانینب و لابقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ
 .تابی چاپ اول،

 به وابسته اسلامی انتشارات دفتر قم: ،استفتاءاتران. ای یلاماس وریهمج ذارگانینب و لابقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ
 .ق1422 . چاپ پنچم،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه
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 وزهحال یف نیدرسمال هاعمج: م. قولالاص بذيهتران. ای یلامسا وریهمج ذارگانینب و لابقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ
 .ق1405 .یلامالاس رشنال هسوسم ،مقب هیملعال

 تا.نا. بی. نجف اشرف: بیالأصول فی تحريراتالله.  روح بن مصطفی ، خمینی

 .ق1405 چاپ دوم، .اسماعیلیان مؤسسه قم: ،النافع مختصر شرح يف المدارك جامع یوسف، بن احمد سید خوانساری،

: مق .رودیاهشال یماشهال یلع .یوئخال ماسقوالاب اثحلاب راريقت ؛ولالاص ملع یف اتدراس. ماسقوالاب ،یوئخ
 .ق1426 .(ع) تیبال لاه بذهمل اقطب ،یلامالاس هقفال ارفعمالرهدائ

 .ق1424، اپ اولچ .نابیبیروت:  ،الفقه أصول اصطلاحات معجم المنان، عبد راسخ،

 .تابی . چاپ اول،نابیبیروت:  ،القرآن ألفاظ مفردات ، محمد بن حسین اصفهانی، راغب

 .ق1412 لام.سالهیلع ادقصال امالام هسدر. قم: مولالاص دهزب. ادقدصمحم ،یانروح

 .1386 . چاپ اول،نابی تهران: ،الأدب مقدمة عمر، بن محمود زمخشری،

 .تابی . چاپ اول،نابیبیروت:  ،البلاغة أساس  عمر، بن محمود زمخشری،

:  روتی. بةيملعال ولالاص و ةيرعشال ججحال نع ثحبي: ولالاص ثحابم یال ولقعال ادارشر. فعج ،زیریبت یانحبس
 .م2000 ، واآدارالاض

 تا.نا. بیجا. بیالاصول. بی علم الی الوصول مناهجطاهر.  محمد بن محمد ، سماوی

 .ق1425 .اسلامی انتشارات دفتر :قم. سيةالأسا الفقهية القواعد في الفعال الفقه مباني .اکبر علي مازندرانی، سیفی

 . چاپ دوم،سره قدس خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران: ،الوسيلة تحرير دليل اکبر، علی مازندرانی، سیفی
 .ق1428

 .ق1428 ،. چاپ اولمشعر نشر :قم ،الفتاوى جامع موسوی، مرتضی سید شاهرودی،

 .ق1427 چاپ اول، .الدین شهاب :قم ،زائر مناسكموسی،  سید شبیری زنجانی،

 .ق1416 . چاپ اول،نابی قم: ،القواعد تمهيد علی، بن الدینزین ثانی، شهید

 .تابی . چاپ اول،نابی :بیروت ،اللغة في المحيط  عباد، بن اسماعیل عباد، بن صاحب
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 تا.. بییملع یگنس هانخاپ. قم: چولالاص ملع یف ولصفال هلاصخصدر، صدرالدین. 

 ق.1431. قم: دار الهلال. اوىتف و اتهيوجت ربتغمال درشمد. یعدسمحم ،میکح یائاطبطب

 .1375 . چاپ سوم،نابی تهران: .البحرين مجمع .محمد بن الدین فخر طریحی،

 .ق1385 . چاپ دوم،نابی ،الأخبار غرر في الأنوار مشكاة حسن، بن علی طبرسی،

 .تابی . چاپ اول،نابیبیروت:  ،اللغة في الفروق  عبدالله، بن حسن عسکری،

 .ق1425 . چاپ اول،قلم امیر انتشارات قم: ،المسائل جامع لنکرانی، فاضل

 هسوسم: رانه. تینيمخال امالام وىوسمال هلالروح... ادتالاس اثحاب راريقت: ولالاص دمتعمد. محم ،یرانکنل دوحم لاضف
 .ق1423 .(س)ینیمخ امام ارآث رشن و مظینت

 .1373 . چاپ دوم،مرتضوی ان:تهر ،القرآن فقه فی العرفان كنز .عبدالله بن مقداد مقداد، ابوعبدالله فاضل

 تا.نا. بی. مشهد: بیولالاص دريجتد. ماح ،یاطمف

 .تابی . چاپ دوم،نابی قم: ،العين كتاب احمد، بن خلیل فراهیدی،

 .تابی . چاپ دوم،نابی قم: ،المنير المصباح  محمد، بن احمد فیومی،

 .ق1423 . چاپ اول،الغطاء کاشف مؤسسه نجف: ،ةالمحرم المتاجر أحكام مهدی، الغطاء، کاشف

 .ق1422، اپ اولچ .الغطاء کاشف مؤسسه نجف: ،الفقاهة أنوار  .خضر بن جعفر بن حسن الغطاء، کاشف

 .تابی . چاپ اول،نابیبیروت:  ،العروس تاج محمد، بن محمد زبیدی، مرتضی

 .ق1425 . چاپ اول،السلام علیه طالب أبي بن علي الإمام مدرسة انتشارات :م .الفقاهة أنوار  .ناصر مکارم شیرازی،

 .ق1427 . چاپ دوم،السلام علیه طالب ابی بن علی امام مدرسه انتشارات قم: ،جديد استفتاءات  .ناصر مکارم شیرازی،

 . چاپ اول،السلام علیه طالب ابی بن علی امام مدرسه انتشارات قم: ،مقارن فقه المعارف دائرة ناصر. مکارم شیرازی،
 .ق1427

 .ق1427. چاپ دوم، السلام علیه طالب ابی بن علی امام مدرسه انتشارات قم: ،الجديدة الفتاوى ناصر. مکارم شیرازی،

 .ق1426 .السلام علیه طالب أبي بن علي الإمام مدرسة انتشارات قم: ،حج جامع مناسك .ناصر مکارم شیرازی،
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 .تابی . چاپ سوم،نابیبیروت:  ،الكريم القرآن كلمات فی التحقيق حسن،  مصطفوی،

 .تابی .اسماعیلیان قم: ،اصول الفقه .مظفر، محمدرضا

 .تابی . چاپ اول،نابی قم: ،استفتاءات رساله .علی حسین منتظری،

 .ق1424 .اسلامی انتشارات دفتر قم: .الحرام و الحلال معرفة في الأحكام ينابيع .علی سید موسوی قزوینی،

 .تابی . چاپ چهارم،نابی قم: ،الإفصاح .یوسف حسین موسی،

 .ق1423 . چاپ دوم،نابی قم: ،القضاء فقه  .الکریم عبد سید اردبیلی، موسوی

 .تابی اول،: چاپ. نایب: بمبئي. الأفكار نتائج ابراهیم. سید قزوینی، موسوی

 جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر: قم. الحرام و الحلال معرفة في الأحكام ينابيع. علی سید قزوینی، موسوی
 .ق1424. قم علمیه حوزه مدرسین

 ا.ت. بیهیلاماس هیملع: رانه. قوانین الاصول. تنسدحمحم نبماسقوالمیرزای قمی، اب

 .تابی . چاپ اول،نابیبیروت:  .اللسان لسان  .علی الله عبد مهنا،

 اجود التقریرات. صیدا: مطبعة العرفان، 1933م.. محمدحسین ،ینیاین

 ، 1435ق.(عج)الامرصاحب فرهنگی موسسه: . قمهقفالولاص یف هدييهمت وثحب: ولالاصاهرقم بشیرحسین. نجفی،

 ق.1413 التراث، لاحیاء البیتآل موسسه: . قموقاية الاذهاننجفی اصفهانی، محمدرضا. 

 .ق1404 . چاپ هفتم،العربي التراث إحیاء دار بیروت: .الإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر .حسن محمد نجفی،

 . چاپ اول،السلام علیهم البیت آل مؤسسه قم: .الشريعة أحكام في الشيعة مستند .مهدی محمد بن احمد مولی نراقی،
 .ق1415

 .1390، اپ اولچ .اسلامی علوم و فرهنگ پژوهشگاه قم: .جنسی جرايم در هامجازات اهداف .رحیم نوبهار،

 .ق1392 . چاپ اول،نابی  قم: .الأصول قواعد  .مصطفي نورانی،

. فقاالرشن: م. قوىوسمال ماسقوالابديسال یظمعالهلالهآي اثحلاب راريقت: ولالاصاحبصمرور. سدمحم ،ینیسحالظواع
 بیتا.


